
 
سخن مترجم

برخــی از فعّــالان حوزه مطالعــاتِ گردشــگری بر ايــن باورند کــه دورۀ 
سفرنامه نويسی به سر آمده و ديگر نه کســی سفرنويسی می کند و نه 
کسی سفرنامه می خواند. اشــارۀ اين افراد، گويا به فراوانیِ تکاپوهای 
فزاينده در عرصۀ ديجيتال و گســتردگیِ فعاليت هايی است که برای 
راه اندازی وب ســايت و توليدِ پادکســت و طراحی صفحــات در فضای 
مجازی صورت می گيرد؛ امری که با جذابيت های بسيارش، جا را برای 
نسخه های مکتوب تنگ کرده و علاقه مندان را نيز به اين سمت وسوی 

نوين سوق داده است.
اگر کتاب را يک رسانه بدانيم و آن گونه که نوشته اند، در پويۀ تاريخ، 
آن را پس از لوح نوشته ها و پوست نگاشته ها، تنها به سان ابزاری برای 
انتقال پيام از يک توليدکنندۀ محتوا به يــک مصرف کننده و آموزنده 
قلمداد کنيم، بايد اذعان کرد که ما هنوز در آغاز دورۀ گذار از بسترهای 

کاغذی به پلتفرم های امروزی هستيم و تا عبور از دورۀ کارکرد منطقی 
کتاب، فاصلۀ زيــادی در پيــش داريم و اگر ســايت و صفحــه و فيلم و 
پادکســتی هم توليد و بارگذاری می شود، بيشــترين بخشِ آن همان 
اطلاعاتی را بازتاب می دهد که در دل کتاب ها نگاشــته شــده اســت. 

اين داوری البته ارزش ابزارهای نوين و انبوه داده های 
ارزشمند خاص آن را ناديده نمی گيرد و به معنای 
فروکاســتن از قدر و قيمت آن ها نيســت، بلکه 
ســخن در مقام مقايسۀ حجم اســت که اندکی 
هم به اعتبار و درســتیِ منابع موجود در اين دو 
عرصه چشم دارد. بر اين اساس، سفرنوشته ها 
خــواه در دل برگه های کتــاب بنشــينند و خواه 

در فضای مجازی منتشــر شــوند، ســفرنامه اند و 
همان ارج و بهــا را دارند و ارج و بهايشــان در 

انعــکاس تجربه های زيســتۀ فردی 
اســت کــه برهــه ای را در جايــی 

ديگــر گذرانــده و آموخته ها و 
ديده ها و شنيده هايش را به 

ديگران انتقال داده است.
سفرنامه آينه ای است 

زيبــای  و  کــه زشــت 
ســرزمين ها و خوب 
و بــد مردمــان را، بــا 

داوری نويسنده اش، به ما نشــان می دهد و آن را در دل تاريخ به ثبت 
می رساند و تا روزگارانی دراز ماندگار می کند. با خواندن سفرنامه  است 
که رؤيای سفر در دل خواننده جان می گيرد و گاه تا جايی پيش می رود 
که بار می بندد و راهی آن ديار می شــود تا تجربه های نويسنده را خود، 
به چشم ببيند و به گوش بشنود و لذتی را که از کلمات سطر سطر کتاب 

برده، با قدم زدن و نشستن و برخاستن در آن سرزمين، مزه مزه کند.
نوع ديگری از ســفرنامه نيز وجود دارد؛ آن جا که ديگران به شهر و 
ديار ما آمده اند و از رفتارها و گفتارهای ما نکاتی را ديده و شنيده و آن ها 
را به قضاوت نشسته اند و در دل کتاب ها جاودانه کرده اند. کتابی که 
پيش روی شما است، از همين دست ســفرنامه ها است. ترجمۀ اين 
دســته از کتاب ها، که البته شمارشان در ســال های اخير به شدت رو 
به کاستی گذاشــته، می تواند ما را با نگاهی که ديگران به ما دارند آشنا 
سازد و بر چیزهایی که چشم بسته ايم آگاه کند. کسی که رنج سفر را، 
در کنار لذت هايش، به جان می خرد و روزان و شــبانی را در سرزمينی 

ديگر سپری می کند، به هر نيتی که آمده باشد، با پديده ها، کنش ها، 
فرهنگ هــا و ســبک های تــازه ای از زيســتن روبــه رو می شــود و 
تعاملات و ارتباطاتی را مشــاهده می کند کــه گاه حيرت زده و 
ناباورانه بــه آن ها می نگرد؛ ايــن حيرت و نابــاوری زمانی رو به 
فزونی می گــذارد که مســافر بر پايــۀ اطلاعاتی کــه پيش تر به 
دست آورده، گمان و تصوری را برای خود آفريده و اينک واقعيت 

را گاه در تضاد آشکار با آن می بيند.
مسافر کتاب ما در سال های سفرش، جوانی است سی وهفت 
ساله و کتاب خوان که همين کتاب خواندن او را به سفری 
بيست روزه کشــانده تا به رغم پرهيزدادن های مکررِ 
دوستانش، راه ايران را در پيش بگيرد و از شيراز 
شــروع کند، به اصفهان و يزد و کاشان و قم 
برود و از تهران راهی قزوين و رشــت شود 
و ســرانجام بــه مشــهد بيايــد و از اين جا 
راه هــرات را در پيــش گيــرد. مســافر ما 
يک مســلمان مصری اهل قاهره است 
که به دليل نبــود رابطۀ سياســی ميان 
دو کشــور، بــرای آمــدن بــه ايــران بــا 

در هر دقيقه صدها خانواده با شوق و ذوق به زیارت حضرت رضا می روند. هر زنی که چادر نداشته 
باشد، پیش از ورود، چادرنمازی با رنگ روشن بر سر می کند. هرچه به درهای اصلی حرم نزديک تر 

می شويم، هشدارها و آموزش های مربوط به رعايت پوشش، سفت و سخت تر می شود.

عمــرو بــدوی نویســندۀ کتاب مســافر 
الکَنَبة فی ايران 
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